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بازداشت ۱۷۸نفر به‌خاطر همکاری با شرکت‌های هرمی 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از دستگیری ۱۷۸نفر از فعالان شرکت‌های بازاریابی 
شــبکه‌ای غیرمجاز و هرمی خبر داد. ســرهنگ عبدالله چولکی گفــت: این افراد در اجــرای مرحله هفتم 

طرح شناسایی و پلمب شرکت‌های هرمی که به‌مدت 6روز در سراسر کشور برگزار شد دستگیر شدند.

دستگیری زن و مرد تروریست در شمال کشور
سخنگوی فراجا از دستگیری ۲تروریست متواری در استان گلستان خبر داد. به‌گفته سردار سعید منتظرالمهدی 
مأموران ،عصر جمعه 2 تروریست فراری )یکی مرد و یکی زن( را كه قصد انجام اقدامات خرابکارانه و انتحاری در 

یکی از شهرهای استان گلستان را داشتند دستگیر کردند و از آنان مقادیری مواد منفجره کشف شد.
رویداد

انتظامی

داخلی

قتل عام خانوادگی با 13قربانی
مردی که بر سر ارثیه با 2 برادر ناتنی‌اش دچار اختلاف شده بود 
در تصمیمی هولناک آنها را به همراه اعضای خانواده‌شان به رگبار 
بست. به گزارش همشــهری، این حادثه ساعت 4:30بامداد در 
شهرستان فاریاب واقع در استان کرمان اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که مردی از مدت‌ها قبل با 2 برادرش بر سر زمینی که 
از پدرشان به ارث مانده بود دچار اختلاف و کشمکش شده بود. 
آنها برادران ناتنی‌اش بودند و بارها ازچند نفر خواسته بودند برای 
برطرف‌کردن اختلافاتشان پادرمیانی کنند، اما بی‌فایده بود. صبح 
شنبه، این مرد درحالی‌که یک کلاشنیکف به همراه داشت به خانه 
یکی از برادرانش رفت. مرد خشمگین وارد خانه شد و برادرش را 
همراه با همسر و فرزندانش به رگبار گلوله بست و بلافاصله از آنجا 
فرار کرد. او در ادامه خودش را به خانه برادر دیگرش رساند و وارد 
شد. مرد مسلح برادر دیگرش را نیز به همراه اعضای خانواده او به 
رگبار بست و در شرایطی که در جریان این دو تیراندازی 12نفر به 
قتل رسیده بودند از فاریاب گریخت. دقایقی از این جنایت گذشته 
بود که خبر آن همه جا را پر کرد. از همان دقایق اولیه تحقیقات 
پلیس در این‌باره آغاز شــد تا اینکه مأموران به اطلاعاتی دست 
یافتند که نشان می‌داد مرد جنایتکار در یکی از روستاهای اطراف 
فاریاب مخفی شده است. او تهدید کرده بود که افراد دیگری را نیز 
به قتل می‌رساند و درحالی‌که جان سایرین نیز در خطر بود پلیس 
مخفیگاه جنایتکار فراری را محاصره کرد. او که قصد تسلیم‌شدن 
نداشت شروع به تیراندازی کرد اما درنهایت هدف گلوله مأموران 
قرار گرفت و جانش را از دست داد. سردار ناصر فرشید، فرمانده 
انتظامی استان کرمان با اعلام جزئیات این جنایت گفت در این 

حادثه 3نفر نیز مجروح شدند.

مدیر کوروش کمپانی، سرباز فراری بود
تازه‌ترین یافته‌ها درباره امیرحســین شــریفیان، مدیر فراری 

کوروش کمپانی نشان می‌دهد که او یک سرباز فراری است.
به گزارش همشهری، مدیر این شرکت وعده فروش گوشی‌های 
آیفون 20میلیونــی می‌داد و بــا همین وعده از افــراد زیادی 
کلاهبرداری کرد و گریخت. حالا درحالی‌که پدر او دســتگیر 
شده شواهد به‌دست آمده نشــان می‌دهد شریفیان با 180روز 
غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه ســربازی کرده و ســرباز 
 نیروی زمینــی ارتش بود امــا از رفتن به ســربازی خودداری

 کرده و از سال 1400تا امروز سرباز فراری بود.

دختر جوان که عاشــق یک محکوم به 
قصاص بود، در زندان با او ازدواج کرد و 
با تلاش زیاد توانست شوهرش را از زیر 

تیغ نجات دهد.
به گزارش همشــهری، 12سال قبل، 

بهروز که به‌عنوان دامپزشک در یکی از 
شهرهای شمالی کشور مشغول به‌کار بود، 
عاشق دختری به نام نسترن شد. نسترن در 
یک فروشگاه لباس، ‌فروشنده بود و این دو 
تصمیم به ازدواج گرفتند غافل از حادثه‌ای 

که در انتظارشان بود.
خواستگار سابق نســترن وقتی پی برد که 
او قصد ازدواج با آقای دامپزشــک را دارد، 
مزاحمت‌هایــش را شــروع کــرد. او مدام 
نسترن را تهدید می‌کرد و همین باعث شد 
که بهروز)جوان دامپزشــک( برای صحبت 
کردن با خواستگار ســمج و پایان دادن به 
مزاحمت‌هایش، با او قرار بگذارد. در روز قرار 
نسترن نیز حضور داشت اما آن روز بهروز و 
خواستگار سمج با هم درگیر شدند و در این 
درگیری جوان خواســتگار با ضربات چوب 
به قتل رســید. به‌دنبال این جنایت بهروز 
و نسترن دســتگیر شــدند و دادگاه بهروز 
را به قصاص و نســترن را به 5سال حبس 

محکوم کرد.
 صدور این احکام هرچند اعتراض متهمان 
پرونده را در پی داشــت و پرونده به دیوان 
عالی کشور فرستاده شد اما قضات عالی‌رتبه 
مهر تأییــد بر احکام صادر شــده زدند و به 
این ترتیب شمارش معکوس برای قصاص 
دامپزشک جوان آغاز شد. او دو مرتبه پای 
چوبه دار رفت اما هربار که چوبه دار بر گردن 
وی آویخته شــد، اولیای دم نیز دلشان به 

رحم آمــد و حکم را 
اجــرا نکردنــد. مرد 
جوان2مرتبــه از مرگ 
گریخت تا اینکه مدتی 
قبل اتفاق عجیبی 

رخ داد.

ازدواج   
نجات‌بخش

که  نســترن 
5ســال دوره 
محکومیتش‌را 
گذرانــده بــود، 
ی  د ا ز آ ز پــس‌ا
راهــی دادســرا 
‌شــد و درخواست 
کرد تــا مقدمات 

ازدواجش با بهروز که به جرم قتل در زندان 
بود فراهم شود.

او گفــت: بهروز به خاطرعشــقی که به من 
داشــت، ‌تبدیل به قاتل شــد. او 12سال از 
زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان سپری 
کرده و می‌خواهم هر کاری از دستم برمی‌آید 
برای نجاتش انجــام دهم. درخواســتم از 
دستگاه قضایی این است که شرایط ازدواج 
من با بهروز فراهم شود تا هرچه زودتر با وی 
عقد کنم و بتوانم در نقش همســر او برای 

گرفتن رضایت، دست به‌کار شوم.
پس از درخواست دختر جوان و طی شدن 
روند قانونی، وی مدتــی قبل در زندان پای 
سفره عقد با بهروز ‌نشســت. آنها با یکدیگر 
ازدواج کردنــد و مدتی بعد نســترن باردار 
شد. این درحالی بود که نام بهروز در لیست 
افرادی قرار گرفته بود که باید پای چوبه دار 

می‌رفت. در این شــرایط نسترن باردیگر به 
سراغ خانواده خواستگار سابقش رفت و به 
پای آنها افتاد تا شاید رضایت‌شان را بگیرد. او 
چند شب قبل از اجرای حکم، به سراغ مادر 
مقتول رفت و گفت خودش نیز مادر شده و 
با گریه و التماس از مادر مقتول خواست تا به 
پدر فرزندش فرصــت زندگی بدهد. گریه و 
التماس‌های این تازه عروس، دل مادر مقتول 
را به رحم آورد و اولیای دم یعنی پدر و مادر 
مقتول ســرانجام بعد از گذشت 12سال از 
حادثه، تصمیم گرفتند به‌خاطر این ازدواج 
و فرزندی که قرار است به دنیا بیاید، قاتل را 
که در یک قدمی مجازات قصاص قرار داشت 
ببخشند. با گذشــت اولیای دم، دامپزشک 
قاتل فرصت زندگی دوباره یافت و چند روز 
قبل از زندان آزاد شد تا ســال نو را در کنار 

خانواده‌اش جشن بگیرد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

دختر جوان بعد از گفتن »بله« در زندان برای نجات شوهرش به تکاپو افتاد

از عقد در زندان تا نجات از قصاص از عقد در زندان تا نجات از قصاص  اسرار ناپدید شدن راننده اسنپ 
بانوان در اعترافات مسافر

اسرار ناپدید شدن راننده اسنپ بانوان، با دستگیری آخرین 
مسافر او و اعترافات هولناکش رازگشایی شد.

به‌گزارش همشهری، اوایل بهمن‌ماه، گزارش ناپدید شدن 
زنی به پلیس پایتخت اعلام شد. دختر او می‌گفت، ‌مادرش 
راننده اسنپ است و آخرین بار برای کار از خانه خارج شده 
و دیگر برنگشته اســت. پرونده‌ای تشکیل شد و مأموران به 
دستور قاضی عظیم سهرابی، تحقیقات خود را برای یافتن 
راننده زن آغاز کردند. بررسی‌ها حاکی از آن بود که آخرین 
مســافر این زن، مردی جوان بوده که از تهــران به مقصد 
ورامین درخواســت خودرو کرده است. این مرد شناسایی و 
دستگیر شــد اما در بازجویی‌ها گفت که دوستانش مرتکب 
قتل شده‌اند. وی گفت: آن شب من و دوستانم قصد تفریح و 
گردش داشتیم که من درخواست خودروی اینترنتی کردم. 
پرایدی در محل حاضر شد که راننده آن زن بود. در بین راه 
دوستانم برق طلاهای راننده را که دیدند، وسوسه سرقت به 
جانشــان افتاد. آنها راننده زن را خفه کردند و پس از قتل، 
طلاها و ماشینش را به سرقت بردند. او در حالی این ادعا را 
مطرح کرده که مأموران در بازرسی از خانه وی، انگشتر طلای 
مقتول را کشف کرده‌اند. از سوی دیگر دوستان وی دستگیر 
شده‌اند و در بازجویی‌ها مدعی هستند که دوستشان دروغ 
گفته و داستان خیالی مطرح کرده است. آنها عنوان کردند 
که شب حادثه، با دوستشان نبوده‌اند و حتی مدارک هم به 
دادسرا ارائه دادند. شواهد نشان می‌دهد که مسافر جوان با 
انگیزه سرقت مرتکب قتل شــده و با دروغ‌بافی سعی دارد 
خودش را بی‌گناه نشان بدهد. از سوی دیگر جسد سوخته 
زنی در یک مزرعه واقع در جاده ورامین کشــف شــده که 
با راننده زن مطابقــت دارد. با وجود ایــن بازپرس جنایی 
دستورآزمایش دی‌ان‌ای صادر کرده است تا ابعاد پنهان این 

پرونده آشکار شود.

دادسرا

وقتی تازه عروس فرشته نجات می‌شود

مرور پرونده‌های جنایی نشــان می‌دهد اتفاقی که برای بهروز و مکث
همسرش رخ داد، منحصر به فرد نیســت و پیش از این هم سابقه‌ 
داشته است. مثل ازدواج دختری 26ساله در زندان رجایی‌شهر با 
یک محکوم به مرگ. عروس که فوق لیسانس تربیت بدنی داشت 
اوایل سال 95با پسری که هم بند برادرش بود آشنا شد. او هر وقت به 
ملاقات برادرش در زندان می‌رفت، مرد محکوم به قصاص را می‌دید 
تا اینکه عاشق او شد و به خواســتگاری وی جواب مثبت داد. این 
دختر بارها به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد تا اینکه سرانجام 
مقدمات عقد آنها در زندان رجایی شهر فراهم شد. او پس از مراسم 
عقدش گفت: هیچ‌گاه از این ازدواج پشیمان نخواهم شد و تلاش برای 
نجات جان همسرم را آغاز خواهم کرد. همسر او در درگیری یکی از 
بستگانش را ناخواسته به قتل رسانده بود که عروس خانم پس از 
عقد، توانست از اولیای دم رضایت بگیرد. به این ترتیب قاتل از زندان 
آزاد شد و مدتی بعد این زوج جوان صاحب فرزندی شدند و به‌گفته 

خودشان خیلی خوشبخت هستند و زندگی خیلی خوبی دارند.

 نجات تازه داماد
در حادثه دیگری که در یکی از شهرهای شیراز رقم خورد، دختری 
جوان با قاتلی که در یک قدمی مجازات قصاص قرار داشت ازدواج 

کرد. آنها از کودکی، یکدیگر را می‌شناختند و دلباخته هم بودند 
تا اینکه پسر جوان در درگیری، ناخواسته دست به جنایت زد و به 
زندان افتاد. وی به قصاص محکوم شــده بود و با این حال تلفنی از 
دختر موردعلاقه‌اش خواستگاری کرد و جواب مثبت شنید. چند 
روز بعد مراسم عقد آنها در زندان برگزار شد و فردای آن روز، عروس 
خانم تلاش‌های خود را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز 
کرد. خوشبختانه، اولیای دم که تا قبل از این اتفاق، اصرار بر قصاص 
داشــتند به‌خاطر التماس‌های تازه عروس حاضر شــدند قاتل را 

ببخشند و به او فرصت زندگی دوباره بدهند.

این لحظه‌های فراموش‌نشدنی 
27دی 1398 بود که برای نخستین بار اخباری از مراجعه مردم 
به مراکز درمانی با علائم شدید سرماخوردگی و آسیب‌های ریه 
در هیأت دولت مطرح شد؛ بیمارانی که به‌دلیل عفونت‌های ریه 
جانشان را از دســت می‌دادند، اما کســی باور نمی‌کرد که کرونا 
راهش را به این زودی‌ها از چین به ایران باز کرده باشد. کیت‌های 

تشخیصی هم وجود نداشت که ورود ویروس مورد تأیید بگیرد.
29بهمن1398 بود که فوت 2بیمار در قم با کرونای مثبت تأیید 
شد. این بار کیت‌ها موجود شــده بودند و ورود ویروس به کشور 
به‌صورت رسمی تأیید شد. خبری که اضطرابی عجیب را رقم زد 

چون کرونا با مرگ آمده بود.
3اسفند 1398وضعیت کشــور از نظر ابتلا به بیماری کرونا وارد 

وضعیت زرد شد.
29اسفند 1398 و با گذشت یک‌ماه از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور 
18هزار و 407نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و 1284نفر هم جانشان 
را از دست دادند. هرچند که بعدتر اعلام شد این آمارها چندین برابر بوده 
و به‌دلیل کمبود کیت‌های تشخیصی، آمار ابتلا و مرگ‌ها کم‌شماری 
شده. نکته عجیب‌تر اینکه بعدها بررسی‌های آمارهای ثبت‌احوال هم 
نشان داد که زمستان سال98، 6400مرگ اضافی نسبت به سال‌های 

قبل ثبت شده بود که احتمالا به کرونا مربوط می‌شود.
اول فروردین1399 نخستین طرح قرنطینه در کشور اجرا شد و 
منجر به کاهش موارد ابتلا و فروکش پیک اول بیماری در کشور شد. 
اما دقیقا یک‌ماه بعد و با رفع محدودیت‌ها بیماری دوباره اوج گرفت 
و پیک دوم را رقم زد. پیک‌هایی که با سویه‌های متفاوت کرونا )آلفا، 

بتا، دلتا، اومیکرون و...( ادامه داشت.
21بهمن 1399نخستین مرحله واکسیناســیون کووید-19 با 
واکسن اسپوتنیک روسی در کشور آغاز شد و جرقه‌های امید به 
کاهش ابتلا به بیماری در کشــور رقم خورد. اما واردات واکسن 
به ایران طی چند مرحله با مشکل همراه شد و وضعیتی بغرنج در 

پایگاه‌های واکسیناسیون سراسر کشور رقم زد.
11مرداد 1400تامین سرم برای تزریق داروهای کرونا در کشور 
بحرانی شد و به‌دلیل مشــکل در خط تولید یک کارخانه، مراکز 

درمانی و بیماران با مشکلات عجیبی مواجه شدند.
3شــهریور ۱۴۰۰ در مرگبارترین پیک کرونا در کشــور )پیک 
پنجم با سویه دلتا( رکورد مرگ‌های روزانه در ایران شکست و به 

۷۰۹نفر رسید.
13آبان 1400رکورد تزریق واکسن کرونا در کشور شکسته شد؛ با 

تزریق یک میلیون و ۶۷۸هزار و ۶۷دوز واکسن.
12خرداد 1401نخستین روزی بود که آمار مرگ‌های کرونا در 

کشور »صفر« شد، دقیقا ۸۳۱روز پس از ورود کرونا به کشور.

عدد خبرعدد خبرنکته

خبرکوتاه

 نکته‌های کاربردی از طول 
عمر ژاپنی‌ها

ژاپنی‌ها معروفند به اینکه زیاد عمر می‌کنند. جمعیت بالای 
100 سال در این کشور نسبت به دیگر کشورها قابل توجه 
است. سؤالی هم که همیشــه برای همه مطرح است، دلیل 

این طول عمر است؛‌ واقعا چرا آنها این همه عمر می‌کنند؟
دکتر راشی اگروال، از دانشــکده پزشکی راتگرز نیوجرسی 
به یاهو لایــف در این‌باره نکته‌های جالبــی را می‌گوید؛ در 
حوزه تغذیه، بهداشت و درمان، فعالیت جسمانی و سیستم 
اجتماعی کشــورها. بد نیســت بدانید که برنامه غذایی‌ای 
که تا حد زیادی گیاهی باشــد، می‌تواند به طول عمر شما 
کمک کند. طبیعتا کاستن از گوشت‌ها و... نیز اثرگذار است. 
همچنین آرام و بدون عجله غذا خوردن هم از نکته‌های مهم 
سبک زندگی ژاپنی‌هاست. همچنین نکته‌های دیگری که 
متخصصان در این حوزه به آن اشاره می‌کنند، مواردی چون 
تحرک داشتن، تعادل در سلامت روان، خواب کافی، مدیریت 
استرس و زندگی اجتماعی سالم و شاد است که می‌توانند به 

طول عمرتان کمک کنند.

در ابتدای دولت سیزدهم، مجوز گردشگری 
ســامت داشــتند. امروزه تعداد این مراکز، 
بــه 280مرکز رســیده؛ یعنــی حتی بیشــتر از 
دو برابر، رشــد داشته اســت. به‌گفته وزارت 
بهداشــت، این امر باعث می‌شــود تــا مراکز 
دیگر هم به‌دنبال دریافت این مجوز باشند.

130
مرکز درمانی

بازار دارویی کشــور در داخل تولید می‌شــود. 
به‌گفته ســیدحیدر محمدی، رئیس سازمان 
غذا و دارو، صنایع دارویی کشور بعد از انقلاب 
رشد چشمگیری داشته اســت. وی در دیدار 
با معاون وزیر بهداشت ارمنستان، از آمادگی 

صادرات دارو به این کشور هم گفت.

66
درصد

مردم، امــکان دسترســی بــه داروهای نســل 
جدیــد دیابــت را ندارنــد. به‌گفتــه محســن 
خوش‌نیت، فوق تخصص غدد و متابولیسم، 
بیمه‌ها بایــد از ایــن داروهــا حمایــت کنند تا 

امکان دسترسی مردم به آنها ایجاد شود.

95
درصد

‌روزی‌که‌کرونا
به ایران آمد

عصر 29بهمن 1398؛ این تاریخ را همه‌مان به یاد داریم. بعید است که حالا حالاها 
از یادمان برود. کرونا با مرگ 2بیمار قمی، حضورش را در ایران رسمیت بخشیده 
بود. 2ماهی می‌شد که تصاویر قرنطینه‌های عجیب مردم ووهان چین را می‌دیدیم؛ 
زیاد نگذشت که خودمان نیز به این سبک زندگی دچار شدیم. در آن روزهای تلخ 
و بی‌امید، علاوه بر کادر درمان، خبرنگاران سلامت نیز در صف مقدم فعالیت 
رسانه‌ای قرار داشتند و احتمال ابتلا و مرگ‌شان بالا بود. حالا که به سالگرد 
آن روز رســیده‌ایم، خاطرات و خطرات این خبرنگاران را مرور می‌کنیم؛ 

روایت‌هایی که شنیدن دارد و نباید به این زودی از یادها برود.

حال و هوای خبرنگاران حوزه سلامت از روزی که 
 ورود ویروس کرونا با مرگ 2بیمار تأیید شد تا روزی

 که واکسن‌ها نجات‌بخش شدند‌

نباید وحشت را بیشتر می‌کردیم 
یاسر مختاری، خبرنگار سابق ایلنا

 و روزنامه سپید: 
خبر مرگ را پیش از اعلام رســمی هم می‌شنیدیم، اما 
نمی‌دانستیم از کروناســت. کیت تشخیصی چندانی در 
کشور وجود نداشت و شدت بحران هم لمس نشده بود. 
اعلام خبر فوت 2بیمار، وحشت عمومی در جامعه ایجاد 
کرد. نباید این وحشت را چند برابر می‌کرد. موج دلتا هم 
که آمدتعداد فوتی‌های روزانه ناگهان 700تایی شــد و 
غم‌انگیزترین روزهای زندگی من. مرگ‌های غریبانه‌ای که 
هیچ سوگواری برای آنها وجود نداشت. می‌دانستم از این 
روزها می‌گذریم، اما چه زمانی را نمی‌دانستیم. معتقدم 
در پاندمی کرونا برای نخســتین بار در حوزه رسانه یک 
همکاری خوب بین خبرنگاران حوزه سلامت و متولیان 

نظام سلامت شکل گرفت که خیلی کمک‌رسان بود.

از 2گروه بیشتر ناراحت می‌شدم 
هانیه جلیل‌نژاد، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان: 
یک ســتاد خبری در وزارت بهداشــت تشکیل شد 
و ما مجبور بودیم از 9صبح تا 8شــب آنجا باشــیم. 
وضعیت مرگبار کرونا تمامی نداشت، ابتدا می‌گفتند 
که با گرم‌شدن هوا، کرونا هم مثل آنفلوآنزا کاهش پیدا 
می‌کند اما تابســتان وضعیت بدتر شد. از مرگ‌های 
دورقمی رســیدیم به روزی که اعلام شــد 709نفر 
جانشــان را از دســت دادند و چه روز تلخی بود. آن 
روزها بیشــترین ناراحتی و عصبانیت من از کسانی 
بود که ماســک نمی‌زدند و البته سودجویان وضعیت 
کمبودهای دارویی. یک گزارش از ناصرخسرو گرفتیم 
که رمدســیویر را از 25میلیون تــا 100میلیون در 
بازار ســیاه می‌فروختند و مردم هم از ســر ناچاری 
می‌خریدند... وضعیت عجیب و تلخی بود اما واکسن 
که آمد، حس امید به جامعه منتقل شد. روزی هم که 
عدد صفر را برای آمارهای فوتــی کرونا اعلام کردند، 
قشنگ‌ترین خبر پس از ماه‌ها تلخی را منتشر کردیم.

پاسخگویی 
مسئولان، کار را 
راحت‌ کرده بود 

مژگان زینلی، خبرنگار سابق ایسنا :
قرار اســت چه اتفاقی رخ دهد. دقیقا نمی‌دانســتیم 

آنقدر بی‌خبر که ابتدا ماســک هــم نمی‌زدیم و با اعلام 
ســازمان جهانی بهداشت ماســک جزو ضروریات شد. 
هر روز ارتباط با مســئولان و پزشــکانی که به نوعی با 
بیماران کرونا در ارتباط بودنــد، نگرانی انتقال بیماری 
به خانواده‌هایمان را شــدیدتر کرده بود. شب‌ها کابوس 
می‌دیدم و خبر مرگ 700نفر بیمار کرونایی در کشور را 
با گریه نوشتم. نمی‌دانستم قرار است چه بر سرمان بیاید. 
فضای اجتماعی هم به‌دلیل اخبار فیک و شایعات متشنج 
بود و با وجود اینکه به مردم توضیحات علمی می‌دادیم اما 
باور نمی‌کردند. آنها تصور می‌کردند این ویروس عمدی 
وارد دنیا شده، اما چیزی که کار را راحت می‌کرد دغدغه 
و پاسخگویی مسئولان به رسانه‌ها بود که باعث می‌شد 
اخبار صحیح‌تری به مردم مخابره شود. البته به‌تدریج فضا 
عادی و این ارتباط کمتر شد و در پیک‌های آخر به بحران 
دسترسی به مسئولان رسیدیم و ما را پاسکاری می‌کردند، 

اما گذشت آن روزهای غمبار.

مژگان قندی، گزارشگر رادیو سلامت: 
چینی‌ها یا هیچ اطلاعاتی نداده بودند و یا اطلاعات 
ارسال شده‌شان درست نبود. می‌گفتند بچه‌ها به 

کرونا مبتلا نمی‌شوند اما بچه‌ها هم مبتلا می‌شدند 
و مرگ هم داشتند. روزهای ابتدایی برای اینکه 
مبتلا نشوم و ویروس را به خانواده‌ام منتقل نکنم، 

بیشتر از 12ساعت حین کار چیزی نمی‌خوردم.
روزهای ســختی بود و برخی مردم هم رعایت 
نمی‌کردند. آمار ابتلا و فوتی‌ها که بالا رفت مردم 

ترسیدند، اما امیدوار بودم که اتفاقی رخ می‌دهد، 
البته به واکســن فکر نمی‌کردم و اینکه به این 

سرعت به کمک مردم بیاید.

اطلاع‌رسانی چینی‌ها 
درست نبود

پرونـــده
مریم سرخوش؛ روزنامه‌نگار


